
بخشی ازآنچه برایرانیان میگذردواثری که تحریم برجنبشهای داخل کشوردارد 
 طبیعی است که کسی برتمام انچه برایرانیان داخل وخارج کشورایران میگذرد اشراف نداشته وهرکسی سعی داردبرانچه میبیند گذری نموده وتحلیلش رابران بنانماید ، این نوشته نیزسعی دارد تغییراتی که درچند ماهه گذشته رخ داده رابازگونماید . واقعیت انستکه آتشی به وسعت ایران بطورناپیوسته درزیرخاکستراعتراضات پراکنده ، گسترده شده که هران وشاید درزمان طولانی تری دهان بازکند وهمانند ۲۴خرداد ۱۳۵۸کشوررادربرگیرد . انچه اهمیت کمتری داردزمان گسترش اعتراضات همگانی است ، چه برمردم ایران است که باایجاد تشکلهای آگاهانه وهدفمند که اهمیت اساسی تری دارد ، زودیا دیرکشوررااززیرسلطه هرنوع دیکتاتوری رها نماید . تاریخ مبارزات مردم کشورایران وسایرکشورها بخوبی نشان میدهد که مبارزات نتیجه بخش با وجود سازماندهی نیروهای موجود وداشتن استراتژی مشخص ممکن بوده وحتی جنبشهای خود بخودی تنها درسایه تشکلهای هدفمند قادر به سرنگونی حکومتهای دیکتاتوری مستقردریک کشورمیگردند . جنبش سبزخود بخودی سال ۱۳۵۸دردرجه اول بدلیل نبودن نیروهایی که بتوانند سازماندهی درستی ازجنبش بنمایندودردرجه دوم به دلیل دل بستن سران اصلاحات به حکومت اسلامی موجود بجای دل بستن به مردم که به ازدست دادن فرصتی گرانبها منجرگردید ، موجب شدجنبش میلیونی ۱۳۵۸درمقابل حکومت اسلامی وسپاهی متوقف گردد . مبارزات ۱۰۰ساله اخیرازمشروطیت تا بحال ومخصوصا دوجنبش سالهای ۱۳۵۷و۱۳۸۸ثابت نمودتا جنبشهای موجود در کشورازدانشجویان ، زنان ، کارگران ، کارمندان گرفته تا اقوام ، ادیان ، اصناف وسایرین با استراتژی درست سازماندهی ، متشکل ومتحد نگردند ، امکان پیروزی برحاکمیتی که با انواع سلاح ، تجهیزات وتکنولوژی سرکوب جنبشها مجهزگردیده وایدئولوژی اسلامی ( شیعه ) را روبنای حکومت خودقرارداده ، امکان پذیر نمیباشد . دراین راه میباید به واقعیتهای نیروهای مردمی درمقابل قدرت حکومت اسلامی پی برده وازشعارها وحرکت هایی که امکان عملی ندارند ، چشم پوشی وبجای هدردادن نیروهابرای اجرای عملیات خیابانی ، دردرجه اول به سازماندهی تشکلهای مرتبط با یکدیگرپرداخته شود ، تادرپروسه ای که اقشارمختلف حکومت ، سرمست ازپیروزی ! بدست آمده ، برای بدست آوردن قدرت مطلقه ترگروه خود میکوشند ، قادرباشند با گروهی که برحکومت مسلط شده وطبعادرادامه وحشیانه تربه سرکوب جنبشها میپردازد ، آمادگی مقابله ایجاد گرددوگرنه گسترش دامنه دارجنبش بازهم به تاخیرخواهد افتاد .
سران حکومت که با وحدت اقشارخودتوانستند خیابانهاراازجنبش بگیرند بلافاصله برشدت سرکوب افزوده وزندانها راازمبارزان پرنموده وبا تاکتیک ایجاد وحشت درزندانهاوبیرون ان ، اخذودیعه های سنگین برای مرخصی اززندان یا آزادی موقت ، محرومیت ازتحصیل ، ایجاد فشاربه جوانان ازطریق تفتیش بدنی روزانه وحجاب ، شکنجه ، تبعیدواعدام ازگسترش جنبش جلوگیری نمودند . درماههای اخیراختلاف گروههای مختلف حاکمیت که درطول سرکوب جنبش بطورنامحسوس ادامه داشت ، شدت گرفته وبا پوشش ولعاب تفسیرهای مختلفی ازشیعه به جنگ محسوس وعلنی برای سلطه برنهادهای اقتصادی ، اجتماعی وقدرت سیاسی تبدیل گردیدودرنتیجه اقشارحاکمیت که گوشه چشمشان به عدم گسترش اعتراضات مختلف مردمی بود ، شمشیرراازروبرای همدیگرکشیدند . بخشی ازگروههای حاکمیت که در ۵سال گذشته به قدرت رسیده بودند ، برای سلطه مطلق خود ، به منابع مالی واجتماعی گروههای قبلی حاکمیت  که سعی درحفظ قدرت خود داشتند ، حمله بردند . درابتدااصولگرایانی که اکثریت مجلس اسلامی وخبرگان ، شورای نگهبان ، بزرگان موتلفه وقوه قضاییه ، روحانیت متکی برمراجعی که به منابع مالی بیشتری دست یافته بودندوقسمتی ازفرماندهان سابق سپاه راتشکیل میدادند ، بااصولگرایانی که ازطریق دولت به راس قدرت دست یافته ومتکی براقلیتی درمجلس ، سایرنهادهای مذهبی وبخش جدیدی ازفرماندهان فاسد سپاه راشامل میگردند ، اختلاف خودرابطورمشترک اجرای قانون اساسی ، نیروی هسته ای ، حمایت از مستضعفین ! وتفسیرصحیح تر!ازاسلام فقاهتی دانستند . امادرماههای اخیراختلاف خوددرکسب قدرت مالی ، اجتماعی وسیاسی راشفاف ترنموده وبه ترفندهای جدیدتری نیزدست زدند که از جمله انها میتوان تکیه برکوروش وشعارهایی مبتنی برایرانی بودن که بسیارنخ نما میباشند ، جنگ باروحانیت سنتی ، پخش سریالهایی ازماهواره های خارجی وداخلی برای سرگرم نمودن مردم نام بردومورد تاسف آورحمایتی است که یک سریال داخلی (  قهوه تلخ ) ازاختلاف مردم با حکومت بدست آورده وسودسرشاری ازاین راه کسب نموده است . حکومت اسلامی که ازعدم آگاهی دربیشترافراد جامعه باخبراست باایجادافکارپوپولیستی سعی دربه انحراف کشیدن افکارمردمی داشته ونهایت استفاده راازضعف مالی ایجاد شده درمردم که با تحریمهای اقتصادی به اوج خود رسیده ، مینماید . چند ماهیست که دولت با وجود گرفتن کل اعتباریارانه ازمجلس باترفندبازکردن حساب با مردم بازی کرده وتوانسته بدون دادن یارانه بخشی ازگرانیها راتحمیل نماید ، گرچه ترس عمیقی ازمردم بعدازگذشت چند ماه ازدادن یارانه ودرک مردمی که هنوزچشم به فریب دولت دارند ، ازکلاه گشادی که به سرشان زده شده ، دارد . ازطرف دیگربا فشاری که براصناف میاورد ؛ آخرین مورد صنف طلا ، بتدریج انهاراواداربه اطاعت مینمایدوبا ایجاد کارت سوخت واعتبارمجازی ، رانندگان تاکسی وآژانسها راواداربه پرداخت چهل هزارتومان بهره به دولت مینماید ،ویا ارزاق عمومی که تولید داخلی انها بدلیل دشواری وهزینه ها متوقف یا کمترشده رابااستفاده ازرانتها توسط سپاه وخواص وارده کرده به قیمت گزاف به مردم تحمیل میکند که درنتیجه برشدت نارضایتی میافزاید . با فشاری که بردانشجویان ازنظرخوابگاه ، شهریه ، لغوبعضی از دروس ومحدودیتهای اجتماعی میاوردویاباتکیه برحجاب ومسائل دینی وجلوگیری ازتفریح ساده ، جوانان راواردبه خلاف وکارهای مخفیانه نموده وپای انهارابه پارتیها میکشاند ، درعوض موادمخدروالکل رادرسطح وسیع وقابل دسترس عرضه میکند تا جوهرمبارزه را ضمن سودسرشارش ، بخشکاند . رییس دولت اسلامی که با دادن رشوه های سنگین ازپروژه های بزرگ نفتی ، نیروگاهی ، ساختن سدها ، اتوبانها وحتی واردات همه نوع کالاها به فرماندهان فاسد سپاه ، توانسته کارت سفید برای حکومت خود بگیرد ، با بی پروایی وفریب حکومت مستبدانه خود راادامه میدهد . شهرداریها نیزکه بخش دیگری ازفرماندهان سپاه رادربرمیگیردبا دادن پوشش بظاهرزیبا به شهرها بخصوص شهرتهران ، به حیف ومیل مشغول بوده وساختمانها تنها با کمیسیونی سنگین اجازه ساخت مییابندتا سران شهرداریها انراخرج هزینه های سیاسی وشخصی نمایند . از طرفی با دستوررهبر حکومت ، سپاه بزرگترین پروژه های ساختمانی رابرای ایجاد مسکن برای مزدورانش بعهده داشته تا بتواند انهارابرای سرکوب مردمی که زود یا دیرنارضایتی وسیعی را نشان میدهند ، آماده نگاه دارد . با وجودیکه تحریمها بخصوص محدودیتهای پروژه های نفتی ، حمل ونقل ، بانک ،  بیمه وتردد فرماندهان سپاه اثرنامطلوبی برحاکمیت گذاشته ولی حکومت توانسته با انتقال بارمالی بر دوش مردم ، سنگینی تحریم را به مردم حواله نماید که گرانیهای وحشتناک همچنان با تحریم بیشترادامه خواهد داشت وتوان مردم راکاهش خواهد داد . آشکاراست که گروههای موجوددرحاکمیت  چه بهمین صورت جناحهای مختلف با تغییراتی اندک به حکومت ادامه دهند وچه گروهی ازانها پیروزدرگرفتن قدرت مطلقه حکومت باشد ، قصد سازش با جنبش مردمی رانه تنها نداشته ، بلکه پیروسخن چرچیل که ایرانی را بایدگرسنه نگاه داشت تا بخود مشغول باشد ، بوده واین حکومت حتی حاضربه تحمل جنگی برای تحمیل سلطه کامل وکنترل جنبشها میباشدتا فقراقتصادی مردم به شورش تبدیل نگردد . همچنانکه درجنگ گذشته باعراق مقامات وفرماندهان فاسد سپاه که اکنون قدرت رادردست گرفته اند ، ازهزینه های سلاح وموارد دیگربارمالی خودرابستند ولذا بدشان نمیایدکه درجنگی دیگرعلاوه برگرفتن قدرت مطلقه ، کل منابع مالی کشوررا حیف ومیل نموده وجنبش رابرای مدت طولانی سرکوب نگاه دارند . درغیاب جنبش مردمی گروههای تشکیل دهنده حاکمیت هرکدام سعی درتثبیت وسلطه کامل گروه خود دارند ؛ رهبری مقدمات ولایتعهدی پسرش رادرقم تدارک میبیند ، رییس دولت بکمک مشاورش سپاه وبا تشبث به کوروش وتاریخ کهن ایران وشعارکوتاه کردن دست رانت خواران وآماده کردن ظهورامام ۱۲که همگی ناشی ازفریبکاری مردم میباشد هم به تاراج اثارباستانی دست میزندوهم رانت خواران سپاه رابرجان ومال مردم سوارکرده وهم بنمایندگی ازامام ۱۲خواهان سلطنت دائمی است ، وگروه دیگری ازحاکمیت که قدرت اقتصادی وسیاسی خودرا مورد تهاجم نیروهای جدید میبینند باافشای فساد دولتیان سعی درحفظ قدرت گذشته دارد ، همه با فریبکاری وانداختن تقصیرنابسامانی وگرانی بدلیل تحریم کشورهای غربی ، علاوه بربازی دردادن یارانه ها وگران کردن خدمات دولتی ، سعی درسرکوب وتحمیق مردم دارند . در حالیکه دولت فاسد با همکاری سایر نهادهای حکومتی سرکوب مردم رامهمترین وظیفه خود میداند ، وظیفه اصلی هر دولت حتی دیکتاتور که تامین مرزهای کشوروحقوق مربوط به ان میباشدرانادیده گرفته وازاین حقوق برای باقی ماندن درقدرت چشم پوشی میکند که نمونه آخرمربوط به مرزهای دریای خزرواسم خلیج فارس میباشند .
جنبشی که نام سبزراگرفت وبرخلاف تبلیغات سران اصلاح طلب ، طیفی وسیع ازافکارگوناگون بود ، توانست همدلی وحس مشترک رادرمیان اقشار مختلف درمبارزه باحکومت اسلامی ایجادکرده وافسانه سقوط ناپذیری رژیم را باطل کند . جنبش بدلیل عدم سازماندهی ونداشتن هژمونی رهبری با استراتژی تغییرحکومت ، نتوانست شعاری دربرگیرنده کل اقشارجامعه داده ولذا درطیف اکثریت دانشجویی وروشنفکری باقی مانده وازایجاد تشکلهای مشترک باسایراقشاربازماند ، گرچه جنبشهای دیگری ازقبیل کارگری ، کارمندی ، زنان ، اصناف ، اقوام وادیان نیزبدلیل ضعف خودنتوانستند محرکی برای تقویت تشکلهای خودباشندوتنها گروههایی ازبانوان که ازسالها قبل تشکلهای صنفی وحقوق بشری تاسیس نموده بودند ، توانستند دست به حمایتهایی بزنند . واقعیت اینکه جنبش جوان دانشجویی همچنان با دادن تلفات سنگین بارمبارزه با حکومت اسلامی را بدوش میکشدونگاه تیزبین ونگران حاکمان کاملامواظب تحرکات انها میباشد ، اما بدلیل افزوده شدن انبوهی ازتازه واردین محصل به دانشگاههادرهرسال جدیدکه بالقوه ایهای مبارزه رانیزباخودهمراه دارند ،  نیروهای دانشجویی نه تنها کاهش نمییابد بلکه شاهد افزایشی بسیاراست . از طرف دیگردانشجویان چون متعلق به اقشارگوناگون جامعه میباشند ، خودبخودوبمرورکل جامعه رادرگیرمبارزه باحکومت میکنند که درچند ماه گذشته موجب شده اکثریتی زیاد حتی افراد مذهبی سنتی بدلیل ترس از دست دادن دین خود ( نه بدلیل برقراری سکولاریسم بلکه بدلیل ادامه حکومت اسلامی ) ازحکومت اسلامی مایوس گردند ، هرچندعامل گرانی این امرراتشدیدکرده است . انچه موجب تضعیف جنبش درماههای گذشته گردیده وحاکمیت نیزبران پافشاری میکند ، علاوه برسرکوب ، گرانی مضاعفی است که براثرتحریم اقتصادی چه هوشمندانه وچه غیر هوشمندانه برمردم وارد شده است ودرنتیجه انهارابه فشارمضاعفی وادار میکندکه بدنبال رزق روزانه باشند ودراینراه نه تنها به فشاربریکدیگربرای سودبیشترمیافزایند ، بلکه همدلی وحس مشترک نیزدرحال کاهش است . دولت فریبکارنیزباترفندیارانه وتبلیغات پوچ سیاسی وایجاد بوروکراسی درادارات موجب تلف شدن اوقات مردم شده تا یکپای انها درادارات دولتی وپای دیگرشان درگیرتامین معاش وپوشاک باشد ومتاسفانه کارکنان ناراضی دولت نیزکمبودمالی خود راعاملی برای عدم راه اندازی کارمردم نموده اند ، قابل توجه اینکه این بوروکراسی کارانجام نده ، درسایرادارات قوه قضاییه ، شهرداریها ، ارتش ، سپاه ، زندانها ومجالس نیزبرقراربوده تا مردم ازمساله اصلی که ناشی ازخود حکومت بوده وبران آگاهی نیزدارند ، غافل بمانند . تحریم باعث شده تولید کنندگان نتوانند مواد اولیه وقطعات موردنیزراوارد کرده ولذا کارخانه ها و کارگاههایا دچارکاهش تولید شده یامتوقف گردیده وکارگران که ماهها حقوق نگرفته راطلبکارند ، درخواست نه برای ایجاد تشکل یادستمزداضافی ومزایا که خواهان مواداولیه برای راه اندازی تولیدهستندوخیل کارگران بیکاردرحال جستجوبرای کاری هرچند موقت برای گذاران زندگی هستند . پروژه های نفتی ، گازی وپتروشیمی که براثرتحریم متوقف شده اند ، سیل کارگران وکارمندان بیکارراروانه شهرستانها نموده که خود موجب عدم ایجاد تشکل انهادرمحل کاراست . کارخانه هایی که درسالهای قبل به بنیادهاوروحانیون وابسته وسپاه واگذارشده بدلیل سودسرشار واردات کالاهای بی کیفیت ازچین نیمه تعطیل بوده وکارکنان رابه بیکاری ویا کارهای خدماتی کوتاه مدت ورانندگی آژانسهاوادارنموده است . تولید کنندگانی که بابارمالی سنگین بدلیل عدم خرید مواد وقطعات مورد نیازخارجی که مشکل بیمه وحمل ونقل ازکشورهای فروشنده رانیزباید تحمل کنند ، میبایست مواردموردنیازرابا پرداخت نقدی درخارج کشورتحویل گرفته وباصرف هزینه اضافی وراههای خلاف که گاها خودممردرامدی برای سپاه که امورش فاقدبازرسی وگمرک است به کشورواردکنند ، که موجب نارضایتی شدیداین قشرشده است . سپاه که قبلا تنها پروژه های بزرگ نفتی را تصاحب میکرد ، در ماههای گذشته از حتی از پروژهه های تاسیساتی و ساختمانی متوسط وکوچک دولتی نیز چشم پوشی نکرده و لذا شرکتهای خصوصی ناچارند یا با سپاه کار کنند و یا با بیکاری بسازند ودراین میان قشرجدیدی ازتولید کنندگان ، شرکتهای مشاورو ساختمانی جدید با صاحبانی بی ریشه وهویت مدافع حکومت ، پدید آمده که نوع زندگی پرزروزورشان بچشم میاید . تحریم بنزین که گرانی شدیدی رابرکل جامعه چه ازنظرتعداد کثیری که به خدمات رانندگی مشغول بوده وچه بهای سوخت که دولت به بهانه تحریم ، افزایش داده و خواهد داد ، فشاردیگری است که به مردم وارد شده وموجب فقرشدیدتری گردیده وانهارااسیررزق روزانه نموده ومتعدی به حقوق یکدیگر مینماید . ازطرفی حاشیه نشینان شهری که معمولا ازروستاها مهاجرت نموده ودرشهرها به شغلهای خدماتی ، دلالی ، فروش مواد مخدروالکل وغیره میپردازند ، بدلیل عدم وابستگی به شهرهاودوربودن ازمفهوم مبارزه ، با ازدست دادن شغل وعدم تامین مالی ، باوجودیکه بیشترین مزدوران وچماق داران رژیم وسپاه ازهمین افراد انتخاب میشوند ، خطرشورش وحمله به شهرها رادارند . قبلانیزچنین شهرکهایی مانند خاک سفید و اسلامشهردراثرکمبود امکانات به آتش زدن پمپ بنزین وادارات دست زده بودند که با گرفتن امتیازازدولت ، آرام گرفتند . بهرحال شورش حاشیه نشینان جزنابودی حاصل دیگری نداشته وتنهاباوجودسازمانهای سیاسی قوی قابل کنترل هستند وهم اکنون نیزدغدغه مقامات جمهوری اسلامی رافراهم کرده اند.    
نقش سیاست خارجی جمهوری اسلامی دررابطه با کشورهای منطقه وکشورهای بزرگ ومنافعی که هرکدام دارند در چند ماه گذشته قابل بررسی میباشد . حکومت اسلامی هزینه زیادی برای پیشبرد سیاست خارجی خود به مزدورانش درخارج کشورمیپردازد که متاسفانه شامل تعدادی متولد ایران نیز میشودوانها با لابی هایشان که اخیرا بسیارفعال شده اند ، سعی دارند به کشورهای غربی بفهمانند وجود این جمهوری چه اندازه مفیدمیباشد . آشکار است که حضورحکومت اسلامی عا مل مهمی بوده که موجب گردیده اختیارقیمت نفت ازدست کشورهای اپک بیرون آمده وفروش اسلحه سیرصعودی زیادی بگیرد ، چنانچه قرارداد ۱۰۰میلیاردی اخیرعربها واینکه اسکادران هوایی کشورکوچک امارات قویترازجمهوری اسلامی گردیده ومواردی دیگرنتیجه انست . حکومت اسلامی نه تنها موجب آشوب درکشورهای منطقه مانند عراق ، عربستان ، یمن وغیره گردیده بلکه ازایجاد کشورهای قوی درمنطقه جلوگیری نموده وحضورامریکارااجتناب ناپذیرمینماید که در ۱۰۰سال اخیربی سابقه میباشد . ارسال اسلحه به کشورهای گوناگون ( نیجریه آخرین انها ) موجب اعتراض همه کشورها شده ودخالت حکومت اسلامی درکشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی ویاترکیه تنها بسودهمان کشورهاست که نه تنها ازوامهای مفت استفاده کرده وبه سرمایه گذاریهای بزرگ دران کشورها منجرگردیده ، بلکه سود خوبی ازفروش بنزین ومحصولات دیگربا چند برابرقیمت نیزنصیب انها نموده است . مهمترین سرمایه گذاری حکومت اسلامی درلبنان و فلسطین نه تنها جیب تروریستهای منطقه راپرنموده بلکه با اشوبهایش باعث گردیده اسراییل بیشترین سودرادرگرفتن پیشرفته ترین سلاح برده وکشورهای عربی رادورازصلح نگاه دارد . تحریم اقتصادی که کشورهایی همچون کره جنوبی ، لیبی ، سوریه وغیره رابرای حفظ حکومت طولانی انها واداربه تسلیم نموده ، برای حکومتگران بی ریشه که تنها به منافع کوتاه مدت وسرکوب مردم کشورفکرمیکنند ، سودسرشاری نصیب دلالی فرماندهان سپاه ووابستگانش نموده است . حاکمیت جمهوری اسلامی که بمرورنقش فرماندهان سپاه دران پررنگ ترمیگردد ازمحصولات بی کیفیت چینی وروسی نیزبیش ازاندازه سودبرده وسعی دارنداسلحه خودراباباجی که میدهندازانها تامین نمایند ، گرچه ان کشورهااخیرا محدودیتهایی را قائل شده اند . بهرحال جمهوری اسلامی ووابستگانش تلاش زیادی انجام میدهند که ثابت کنندوجودشان چه اندازه برای غرب مفید است ودولت فریبکارکه کوروش رابا شال فلسطینی برای تحمیق مردم ترکیب میکند ، چند سالیست که سعی دارداروپاراازدورروابط خودخارج کرده وامریکا ( واسرائیل ) را جانشین روابط خارجی واقتصادی خود نماید . هرچند جناحی ازسران غرب ازاین حکومت دفاع میکنند ، اما بنظرمیرسد که بتدریج اهمیت حکومت اسلامی کمترشده وخارج کردن بیش ازحدارزکشورتوسط حاکمان جمهوری اسلامی نشان ازاین امردارد . جناح دیگری ازغرب ( امریکا ) درپی یافتن جانشینی برای حکومت اسلامی میباشد که لابی های اصلاح طلبان ویاسایراپوزیسیون خارج نشین سخت درتلاش هستند که ثابت کنند جایگزین قابل کنترلی هستندودست به تغییراتی که به ضررغرب باشد ، نخواهند زد .
نقش موثردیگرسیاست خارجی ایران مربوط به ایرانیان برونمرزوگروههای سیاسی موجودمیباشد که درصورت حرکات آگاهانه وپشتیبانی صحیح ازمبارزات داخل کشور ، نتایج مثبتی ببارمیاورد . روشن است که ایرانیان مقیم خارج کشورکه باانگیزه ازمردم داخل کشورحمایت میکنند قصدشان کمک به ایجاد تغییردرایران بوده وازمنافع مردم ایران دفاع میکنندوطبیعی است که انها نیزبرای هماهنگی به ایجادگروه ، سازمان ویا تشکلاتی دست میزنندتاصدایشان رساتربگوش برسد . دوتفاوت عمده درمیان گروههای ایرانی موجود درخارج کشوربچشم میخورد ؛ گروههایی که سیاسی بوده ودرکنارپشتیبانی گروهی خودبه رهبری وگرفتن قدرت درداخل کشورپس ازپیروزی می اندیشند ، وگروههایی که کمتربه کارسیاسی اعتقاد داشته وبیشترنقش پشتیبانی اززندانیان سیاسی وحقوق افرادداخل کشوربراساس اصول سازمان ملل متحد را دارند و معمولاقدرت جذب بیشتری ازگروههای نوع اول دارند . انچه برای گروههای سیاسی حائزاهمیت میباشد ، درک اینکه بدون تایید مردم داخل کشورنمیتوانندقدرت راپس ازپیروزی دردست گیرند ، حتی اگردرخارج کشورنهادیادولتی راتاسیس کنند . انچه برای گروههای حقوق بشری باید مفهوم گردد ، اینکه باوجود استقرارحکومتی اسلامی امکان تحقق اصول حقوق بشروآزادی زندانیان سیاسی ، توقف شکنجه واعدام نمیباشد وخواه نا خواه انها نمیتوانند نقش سازمانهای حقوق بشری رایج درکشورهای غربی راایفا کرده ولذامیبایست هدفی رابرای رسیدن روشن نمایند . متاسفانه بدلیل عدم درک صحیح ازمبارزات داخل ، بیشترگروههای سیاسی نتوانسته اند به وحدتی برسند که منجربه گردهمایی بیشتری ازایرانیان برونمرزگرددولذاهرکدام برای مطرح شدن نام خودوبه سلیقه گروهش ، پشتیبانی ازمبارزات داخل راانجام میدهدوانچه موجب حیرت است اینکه گروههای حقوق بشری نیزدراین پشتیبانی بصورت مشابه عمل مینماید ! انچه مردم داخل کشورازهموطنان خارج نشین خود میخواهند ، افشای جنایات رژیم ، حمایت ازحقوق زندانیان سیاسی ( گرچه مخالف سیاسی نبایددرزندان باشد ) ، جلوگیری ازاعدام وسنگسار، پشتیبانی ازحقوق خبرنگاران وکارگران وزنان واقوام وادیان ، افشای سیاستهای خارجی رژیم وجلوگیری ازدیکتاتوری ولایتی وسپاهی ومواردمشابه میباشد . کاملا دیده شده هرکجا که وحدت گروههای ایرانیان درخارج کشورایجاد شده ، نتیجه مثبتی ببارآورده ومشکلی ازانبوه مشکلات مردم داخل کشورحل شده است ، درصورتیکه مشاهده میگردد بیشترگروهها با انگیزه ای مثال زدنی همه روزهای مربوط به تاریخ جنبشهای ایران راانجام داده وروزهای بیشماری رابرای فعالیت خیابانی انجام میدهند بدون اینکه به کیفیت کاروابعاد دیگرجنبش بپردازندودراین میان اقشار وسیعی ازایرانیان برونمرزمنفعلانه باین حرکات نگاه میکنند . یکی ازفعالیتهای ایرانیان درخارج کشورکه انرژی زیادی رابرده است حمایتهایی است که ازتحریم ؛ تحریم اقتصادی ، تحریم هوشمند ، تحریم سیاسی ومشابه صورت میگیرد ، بدون انکه توجه شود که تحریمها چه بلایی بر سرمردم کشور میاورد . ایرانیان مقیم خارج خودبارها طعم بیکاری و گرسنگی را در زمان بحرانهای اقتصادی درکشورهای غربی چشیده اندوجای تعجب است که چگونه درک نمیکنند که چگونه تحریمها قوز بالا قوز مشکلات مردم داخل کشور میگردند ؛ که قبل ازتحریمها نیزدرزیر بارگرانی کمرخم کرده بودند ، چنانچه  آمارهای جهانی خط فقربرای بیشترمردم ایران رامدام ذکرمیکنند ! چگونه است که تحریم پروژه های نفتی ونیروگاهی ، دارو ، مواد اولیه وقطعات ، بنزین وموارد مشابه که منجربه بیکاری ، گرانی بیحد ، ساعت کاربیشتربرای تامین رزق و مهمترازهمه فراموش شدن جنبش مبارزاتی برعلیه حکومت اسلامی دیده نمیشود ، در حالیکه چه راحت دولت متکی به سپاه اثرتحریمها رابه مردم انتقال میدهد  ! آیا کافیست که که مخالفت دولتهای غربی با جمهوری اسلامی را در تحریمها جستجو کرد ، جائیکه مقامات جنایتکار رژیم جزتعداد اندک انها براحتی درکشورهای غربی تردد کرده وافرادفامیل انها براحتی اقامت این کشورها رامیگیرند ولی ایرانیان رانده شده ازکشوربا وضع اسفناکی درکشورهای مختلف با وجود خطرمرگ بیصبرانه منتظرویزای کشوری هستند ! نباید پرسید چگونه دولتهای مقتدرغربی که باهماهنگی یکدیگربه تحریم جمهوری اسلامی میپردازند ، چرافشارخودرابرای اعمال حقوق بشربکارنمیگیرندواینهمه مدارک ازجنایات رژیم قابل استناد برای محکومیت مقامات نیستند ، درحالیکه با فشارهمین حقوق بشرو عمده کردن ان توانستند ، شاه قبلی راازسلطنت خلع نمایند ؟ آیا کافی نیست که همین موضوع به اندسته ازگروههای سیاسی که با سران خارج نشین اصلاح طلب درگرفتن کمک ازغرب برای رسیدن به قدرت رقابت میکنند ، ثابت کند که غرب تنها حکومت متمایل به خودراسرکارمیاورد ؟ ایرانیان برونمرز میبایست مساله تحریم رابا دقت بیشتری دنبال کرده ومواردی راپیگیری کنند که کمترین لطمه اقتصادی به مردم داخل کشوربخورد وجلوی حرکت جنبش نیزگرفته نشود . تحریمها و موارد قابل پیگیری میتوانند مواردی همچون ؛ جلوگیری ازتردد کلیه مقامات حکومت به کشورهای پیشرفته ودرصورت امکان به همه کشورهای جهان ، بستن حسابهای بانکی شرکتی وشخصی مقامات وفرماندهان سپاه ووابستگان انها ، تحریم فروش سلاح توسط چین ، شوروی وغیره وتحریم ومحکومیت برای این کشورها درصورت فروش ، عدم دادن اقامت به مقامات ووابستگانش درکشورهای پیشرفته ،  فشاربرای جلوگیری ازاعدام وسنگسار، فشاربرای آزادی کارخبرنگاراندرارسال خبر ، فشاردراجرای اصول حقوق بشر ، آزادی زندانیان سیاسی وآزادی وکلا دردفاع ازانها ، محکومیت مقامات حکومتی برای اعدامهای ۳۱سال اخیروقتلهای زنجیره ای ، محکومیت حکومت درسرکوب مردم ، آزادی کارمعلمان و استادان وحمایت ازاستقلال انها  ، آزادی تشکیلات کارگری ، دانشجویی ، اقوام ادیان ، زنان وغیره ومواردی ازاین قبیل که میتوانند وظیفه اصلی با وحدت همه گروهها وایرانیان مقیم خارج صورت پذیرد . 
همه مشکلاتی که دربالا ذکر گردید نمیتواند ونخواهد توانست مبارزان راازاندیشه سرنگونی رژیم بازدارد ، نمونه مقاومت درزندانها وبیانیه هایی که توسط انها به بیرون درزمیکندونمونه ایستادگی افراد فامیل زندانیان نشان ازپیروزی مبارزه ای دارد که درقویترین پایگاه حکومت اسلامی درجریان است . انچه اخیرابچشم میخوردتوجهی است که گروهها بیکدیگرمینمایند ، همچون گروههای بانوان که مواضع مشترک رابیشتربها داده وسعی میکننددروحدت بیشتری موضوعات خودرادنبال کنند ، دانشجویان که همچنان محرک اصلی برای ایجاد مبارزه با حکومت میباشند باز هم رل مهمی رابازی خواهند کردکه درحال یافتن راه حلهای دیگرمبارزه غیراز تجمع خیابانی ؛ که مدام گروههای خارج نشین ازانها توقع اجرا با اینهمه سرکوب را دارند ، ولذاایجاد تشکلها ی دانشجویی رابا سایراقشارالویت میدهند . شاید برای اولین بار نقش بارزاستادان ومعلمان که هماهنگ با محصلان ودانشجویان به مبارزه با رژیمی میپردازنددرایران باشدوتعداد اخراجی ، زندانی وشکنجه شده انها نشان ازرسالتی داردکه ناشی ازبارعلمی وروحیه مبارزه جوییانهاست . گرانی ، بارمالی ، بوروکراسی اداری کارنکن ، سرکوب رژیم ، تحریمها وموارد دیگرکه درروزنامه ها ، سایتها وماهواره ها هرروزه قابل دیدن است ، گرچه عواملی درعدم رشد جنبش محسوب میگردند ، با وجود این افراد روشن ومبارزهمچنان راههای مبارزه رابررسی میکنند . کم نیستند مبارزین دانشجو ، کارگر، معلم ، استاد ، وکیل ، بانوان ، اقلیتهای نژادی ودینی ، روزنامه نگار، نویسنده ، هنرمند ،...که سعی دارند ازطریق حقوق صنفی خود راهی برای مبارزه پیدا کنند تا آنرا درحرکتی هماهنگ به اعتراضات سیاسی تبدیل نمایند ، انها کسانی هستند که درآینده نزدیک رهبران جنبش را تشکیل خواهند داد . فشاراقتصادی ( اگربیشتر نشود ) و سرکوب میتواند محرکی کلی برای رشد جنبش باشددرصورتیکه همه نیروهای جنبش با استراتژی واحد که میتواندتغییرحکومت وبرقراری اصول حقوق بشرباشد ، باهم متحد شوند . متاسفانه حرکت دراستانها وشهرها مانند تهران وچند شهربزرگ نیست ، گرچه دیگربرای اکثریتی  بزرگ ازملت درک شده که دیگرحکومت اسلامی کاربردنداردولزوم تغییرحس میشود ولی ترفندهای حکومت ازجمله فشاراقتصادی ، سریالهای سرگرم کننده وسرکوب رانباید فراموش نمود . اگردرکردستان گروههای سیاسی باین درک میرسند که مبارزه مسلحانه راکنارگذاشته وبا مبارزات بی خشونت به تشکل خودمیپردازند ، حکومت نیزبا انواع حیله هابازدوخورد مصنوعی وفشاربیشترجلوی حرکت راسد میکندولی کردهای مبارز میبایست علاوه برایجاد تشکل خود به هماهنگی وترکیب با تشکلهای دیگر نیز دست زده تا مبارزه راپیش ببرند . درآذربایجان که از   زمان مشروطیت مهد مبارزه بود ، حکومت سعی داردانرابه انحراف بکشاندومردم آذری نباید مبارزه راحول تیم فوتبالی محدود کنند (چنانچه برای دوتیم فوتبال تهرانی نباید بشود ) واجازه ندهند که کسانی مبارزه رابه درگیری فارس وترک بکشاندوانتظارمیرود که با سابقه مبارزاتی طولانی خود کمک بیشتری به حرکت مشترک جنبش نمایند که امکان پیروزی فقط دراتحاد همه ایرانیان است وغیرازاین حکومت سقوط نخواهد کرد . اگرازترکمن شمالی وعرب جنوبی همکن سایر اقوام صحبت شودکه بازهم سابقه مبارزاتی درخشانی دارند ومیبایست مجدد حرکت خودرا برای ایجاد جنبشهای مختلف متحد ادامه دهند . بلوچستان بدلیل محرومیتی که در ۱۰۰سال اخیر کشیده وهمیشه ازامکانات دولتی دوربوده وبدلیل همسایگی با کشورهای پاکستان وافغانستان که قاچاق مواد مخدروکالاها راامکان پذیر مینماید وبدلیل ضعف فرهنگی وتاریخی هنوز مسائل چریکی سالهای ۴۶-۵۴را تجربه میکند که باید جهت درست مبارزه را آموزش دیده ونیازبه کمک سایر جنبشها دارد . کارگران بدلیل فشاراقتصادی ، بیکاری وپراکندگی نیازدارند تشکیلات صنفی خود را با کمک مبارزین خود که پیشقدم شدند ، پیگیری کنند وچنانچه تشکلات کارگری درایران ازتمام نهادهای کارگری خواستند که به کمپین ها که درایران سرمایه دارند برای پذیرش تشکلهای مستقل کارگری ، فشار بیاورند وهمینطوررعایت قوانین بین المللی رادرخواست کردند . اهمیت زیادی دارد که تمام اقشارواقلیتها که دربالااشاره شد در ایجاد تشکلهای خود چه ازطریق درخواست صنفی وچه سیاسی کوشیده وایجاد وحدتی نمایندتا درمقطعی که آمادگی داشته باشند که با اعتراضات همگانی ابعاد مبارزه را وسعت ببخشند و بتوانند حتی جنبشهای خود بخودی رانیزدرکنترل داشته باشند وپیروزی حاصل گردد . تاریخ مبارزات همیشه نشان داده که حکومتهای دیکتاتوربا وجود داشتن همه امکانات نظامی ، سیاسی واقتصادی سرنگون شده و انچه باقی مانده جنبشهای مردمی است که مبارزه خود را برای کل افراد کشورمتشکل کرده اند . روز ۱۶ آذر نزدیک است و بار دیگر پرچم مبارزه دست دانشجویانی قرار میگیرد که امید است بزودی جنبش گسترده دیگری را با توجه به تجربیات سال ۱۳۵۸ سازماندهی نمایند . ۱۶ آذر فرخنده باد  
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